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شیردل در پشت صحنه 
«سمفونی زاینده رود»

شــرق: کامران شــیردل، مستندساز 
پیش کسوت، از پشت صحنه مستند 
«ســمفونی زاینده رود» بازدید کرد؛ 
ایــن مجموعه تولید جدید شــبکه 
مستند است. این مستند به اصفهان 
و زاینــده رود آن، از زوایای گوناگون 
می پردازد. به گزارش روابط عمومی 
شــبکه مســتند سیما، «ســمفونی 
تهیه کنندگــی  بــه  زاینــده رود» 
 ۱۲ در  طباطبایی پــور  سیدمحســن 
قســمت به وســیله ۱۲ کارگــردان 
در حــال ســاخت اســت. چنــدی 
پیش کامران شــیردل، مستندســاز 
پیش کســوت ســینمای ایــران، در 
ســفری که به اصفهان داشــت، از 
پشــت صحنه ســاخت این مستند 
بازدیــد و با کارگردانــان آن دیدار و 

گفت وگو کرد. 
زاینــده رود»،  شــادم  تــو  «بــا 
یخی»،  «غارهــای  «ســازنده رود»، 
«نغمه های پــل»، «اوی مثبت اوی 
منفی»، «آدم هــای روی پل»، «زاده 
آب»، «زنــان تــالاب»، «ســفرنامه 
«فرزنــدان  رود»،  «دو  ســیاحان»، 
زاینــده رود» و «عکاســان حاشــیه 
این  قسمت های  عناوین  زاینده رود» 
مجموعه است که به ترتیب ازسوي 
مرتضویان،  هاشــم  توتونی،  نفیسه 
جمال اســکوئی، فرشــاد احمدی، 
عــزت االله پــروازه، فرهــاد بردبــار، 
محمد محمودی، شــهره سجادیه، 
علــی جعفــری، محمــد غــازی، 
ابوذر مسائلی  و  انتشــاری  رســول 

ساخته می شود. 
«ســمفونی زاینــده رود» در ایــن 
مانند  به موضوعاتی  ۱۲ قســمت 
ارتبــاط زاینــده رود بــا شــادی و 
ناشــادی و سلامت مردم اصفهان 
از دیــدگاه زنانه، ارتبــاط صنعت 
زاینده رود، یخچال های  و  اصفهان 
کوه زردکــوه در منطقه کوهرنگ، 
پل خواجو  تأثیر معماری خــاص 
در تجمع و هنرنمایی دوست داران 
آواز در اصفهان، تأثیرات بی آبی در 
پل های  ساخت  کشاورزان،  زندگی 
جدید و تعامل میان آدم های شهر 
و پل های زاینده رود در عصر جدید، 
نگاهی به حال و اوضاع زاینده رود 
در سرچشــمه، مرکــز و انتهــای 
گاوخونی  تــالاب  وضعیــت  رود، 
گروهــی  عملکــرد  چگونگــی  و 
مردم نهــاد در جهت حفظ و بقاي 
آن، اصفهــان از نــگاه ســیاحان، 
پژوهندگان و شرق شناسان، بررسی 
نقش زاینده رود در هویت بخشــی 
به اصفهان از طریق مقایســه آن 
با رودى مشــابه در شهر فرایبورگ 
که خواهرخوانده اصفهان خوانده 
اصفهــان  جوی هــای  می شــود، 
و زندگــی  و خاطــرات عکاســان 
قدیمی و سیار حاشــیه زاینده رود 

می پردازد.

نمایشگاه عروسک 
در گالری والی

مجموعــه  تازه تریــن  شــرق: 
از  عزمی»  «ســیامک  نقاشــی های 
پنجشــنبه، ۱۶ دی در گالــری والی 

آغاز به کار کرده است. 
عروسک عنوان این نمایشگاه است 
کــه در آن تابلوهــای  هزاررنــگ و 
ظرافت های بصری بســیار کنایه ای 
دربــاره اســتحاله بشــر معاصر به 
تصویر درآمده اســت. عزمی عقیده 
دارد انســان از ســاحت ذاتی خود 
دور شده اســت: در ۱۱ اثر نمایشگاه 
انســانی  پرســوناژهای  عروســک، 
دیــده می شــوند کــه با عروســک 

آمیخته شده اند. 
اغلب گریم دلقک ها  پرتره هایی که 
را دارنــد، بــر روح تأمل برانگیز آثار 
افزوده اند. نمایشــگاه نقاشــی های 
ســیامک عزمــی تــا ۲۸ دی ماه در 
گالــری والــی، بــه نشــانی میدان 
ونک، خیابــان خدامی، پلاک ۷۲ به 

نمایش درمی آید. 

گالري گردي

منصور طبیب زاده: روح زیست بوم ایرانی 
در مجسمه هایم دمیده شده است

منصور جهانــی: «منصور طبیــب زاده» درباره نمایشــگاه انفرادی 
مجســمه های خود در گالری «آس» تهران گفت: روح زیســت بوم 
ایرانی از طریق استفاده از انواع چوب های اقلیم های مختلف ایران 

در مجسمه هایم دمیده شده است. 
نمایشــگاه انفرادی مجســمه «منصــور طبیب زاده» بــا عنوان 
«ماکزیمال» با آثاری منحصربه فرد و با اســتفاده از انواع چوب هایی 
از اقلیم هــای مختلف ایــران هم اکنــون در گالــری «آس» تهران 
برپاست. این هنرمند با تکنیکی ویژه و با استفاده از روش معرق اما 
با شــکل و بیانی نوین و معاصر و بــا بهره گیری از ترکیبی پیچیده از 

کثیری از قطعات متنوع چوب، آنها را خلق کرده است.
«منصور طبیب زاده» از هنرمندان سرشناس کشور، متولد ۱۳۳۳ 
و فارغ التحصیل دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مدرس 
هنرهای تجســمی در دانشکده های هنر کشور اســت. این هنرمند، 
سابقه برگزاری ۱۴ نمایشگاه انفرادی و بیش از ۴۰ نمایشگاه گروهی 
داخلی و خارجی و همچنین شرکت در چندین بی ینال و سمپوزیوم 
مجســمه داخلی و بین المللی را در کارنامه خود دارد. شاید در این 
نمایشــگاه اتفاقات خاصی بیفتد کــه در نوع خودش منحصربه فرد  
است. این هنرمند مجسه ساز درباره نمایشگاه «ماکزیمال» در گالری 
«آس» تهران گفت: خوشحالم بعد از مدتی نمایشگاهی را در گالری 
«آس» گذاشتم؛ چون فضای آن مناسب است و به ویژه برای کارهای 
من ایده آل بود اســتفاده بهینه ای شده است و امیدوارم مخاطبانی 
که مایل هستند، بتوانند از نزدیک این آثار را ببینند. شاید به قضاوت 
من اتفاقی در این نمایشــگاه افتاده باشد که در نوع خودش خاص 
باشــد. در این نمایشــگاه، تعداد ۱۵ اثر را به نمایش گذاشــته ام که 
محصول حدود چهار الي پنج ســال اخیر کاری من اســت. با توجه 
به اینکه کارهای من هم به لحاظ نوع تکنیک و هم نوع ســاختار از 
ویژگی هایی برخوردار اســت که بسیار کاربر و زمان بر است؛ بنابراین 
دوره های طولانی زمان می برد تا مجموعه ای برای یک نمایشــگاه 
فراهم شود. به همین دلیل، بین نمایشگاه های من مقداري فاصله ها 
طولانی می شــود. ولی خب از لحاظ کیفی شاید اتفاقات خاصی در 

این نمایشگاه بیفتد که در نوع خودش منحصربه فرد است.
شکل دادن سبک فردی

وی دربــاره ســبک فــردی در خلق مجســمه های نمایشــگاه 
«ماکزیمال»، گفت: به هرحال کســانی که آثار من را می شناســند در 
طــول زمان، با کار مداوم و تجاربــی که در زمینه تکنیک و همچنین 
مطالعاتی که داشــتم آرام آرام سبک فردی کار خودم را شکل دادم. 
که این هم به نظرم هر هنرمند واقعی باید در طول مســیر کارش به 
این مرحله برســد که بتواند آن استایل و ســبک فردی اش را شکل 
دهد. به همین دلیل در مســیر کار من، آن ســاختار و سبک فردی را 
که شکل دادم دارای ویژگی هایی است و آن این است کار ترکیبی از 
مجموعه قطعات متنوع چوب است که اینها با همدیگر چفت وجور 

و بخیه می شوند و درواقع فرم را می سازند.
استفاده از ۲ یا ۳ هزار قطعه چوب در یک مجسمه

«منصــور طبیب زاده» درادامــه اظهار کرد: بــراي مثال، ممکن 
اســت در یک اثر من چیزی درحدود دو یا ســه هــزار قطعه چوب 
وجود داشــته باشــد که مثل پازل البته با تکنیک ویژه ای با همدیگر 
چفت وجور می شــوند؛ بنابرای اتفاقی که می افتد هم بافت ویژه ای 
ایجاد می شــود کــه آن بافــت در ارتباط با معنــای کار من درواقع 
تأثیرگذار می شــود؛ یعنی رابطه ای بین تکنیــک و معنا وجود دارد 
و هــم اینکه برای اولین بار شــاید رنگ و تنوع رنگی وارد مجســمه 
می شــود؛ رنگی که به عنوان یک عنصر ثانوی معمولا در نقاشــی 
مطرح می شود این بار در اشکال حجمی و در مجسمه و درواقع یک 

واریاسیون و تونالیت های رنگی خاصی را ایجاد کرده است.
تکنیک معرق را به این شیوه، برای اولین بار وارد حجم کردم

وی افــزود: ما در اینجا با دو ویژگی مواجه هســتیم؛ یکی بحث 
بافت ویــژه کار و دیگری بحث عنصر رنگ اســت و یک نکته دیگر 
که در نوع خودش کاملا تاز گی داشــته اســتفاده از آن چیزی است 
که در تاریخ هنرهای تجســمی ما وجود داشته و آن تکنیک معرق 
اســت، ما در فرهنگ تجسمی  مان در طول تاریخ تکنیک معرق را به 
شــکل خیلی متعالی آن، هنرمندانمان بیشتر در سطوح دوبعدی و 
به شــکل تزئینی از آن اســتفاده کرده اند؛ درواقع من تکنیک معرق 
را به این شــیوه برای اولین بار وارد حجم کردم؛ منتها در شــکل و با 
بیان معاصر آن، دیگر آن ویژگی های سنتی معرق که ویژگی انتزاعی 
داشــت در این آثار نیســت برای اینکه بیان آن کاملا نوین و معاصر 
است. بنابراین شــما با آثاری مواجه می شوید که هر کدام به لحاظ 
کیفی و ساختاری زمان زیادی برده است، مثلا در این نمایشگاه اثری 

وجود دارد که شاید حدود نزدیک به یک سال روی آن کار کرده ام. 
استفاده از چوب های مربوط به اقلیم های مختلف ایران

این هنرمند درباره انتخاب چوب ها برای خلق آثارش گفت: نکته 
مهم این اســت چوب هایی که در کارهای این نمایشگاه و کلا در آثار 
من وجود دارد، چوب هایی اســت که مربوط بــه اقلیم های مختلف 
جغرافیــای ایران اســت، بنابراین می توانم بگویــم از همه گونه های 
چوبــی که از تمــام اقلیم های مختلــف ایران وجــود دارد به نوعی 
اســتفاده کرده ام؛ هم به لحاظ رنگ و تونالیت های رنگی اي که دارند 
و هم به لحاظ کیفیت و بافتی که در این چوب ها وجود دارد. بنابراین 
شاید اتفاق خاص دیگری که در آثار من افتاده این است از نظر خودم 
یک جوری بود که روح زیســت بوم ایرانی از طریق اســتفاده از انواع 
چوب هایی که در اقلیم های ایران است هم در کارم دمیده شده است.

عنصر رنگ را با گونه های مختلف چوب وارد کار کردم
وی افزود: چون در طبیعــت گونه های مختلف چوب درخت ها 
هر کدام رنگ ویژه ای دارند، بنابراین طیف رنگی اي که در گونه های 
مختلف درختانی که در جغرافیای کل کره زمین وجود دارد این قدر 
گسترده است که شــاید هیچ کسی تصور نکند ما تمام رنگ هایی که 
می توانیم تصورش را داشــته باشــیم در یک گونه خاصی از چوب 
ممکن است یکی از آنها وجود داشــته باشد. من بدین شیوه عنصر 
رنگ را با این گونــه چوب وارد کار کردم برای اینکه این رنگ ها را با 

همدیگر کار و آن بافت رنگی را ایجاد کنم.
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بهناز شــیربانی: «لیسانســه ها» تازه ترین تجربه کارگردانی ســروش صحت در 
تلویزیون است؛ سریالی که تفاوت هایی با ساخته های پیشین صحت دارد و شاید 
این سریال به نوعی به مخاطبش گوشــزد می کند تا چه حد خنداندن مخاطب و 
ســاخت سریال طنز برای او سخت شده اســت. صحت این بار به سراغ جوانانی 
رفته که بعــد از فارغ التحصیلی دچار چالش هایی می شــوند و تا جایی که امکان 
داشــته، سعی کرده چیزی نگوید تا به کسی بربخورد، با همه اینها «لیسانسه ها» از 
ابتدای پخش مورد توجه مخاطبانش قرار گرفته است. به بهانه پخش این سریال با 
سروش صحت از چگونگی نگارش این سریال و اینکه چرا بار دیگر به سراغ ساخت 

سریال طنز رفته است، صحبت کردیم:

انتخاب ســوژه یا موضوع براي ساخت سریال طنز، قطعا سخت تر از  �
قبل شده و بد نیســت از همین انتخاب صحبت کنیم. سوژه لیسانسه ها 

چطور انتخاب شد؟
من و ایمان صفایی سال هاســت با هم کار می کنیم. مدتي است برای نوشتن 
فیلم نامه کتابخانه ملي مي رویم و در کتابخانه دور و بر ما پر از جوان هایی است 
که مشــکلات خاص خودشان را دارند. مثلا صحبت از این است که چرا جوان ها 
ازدواج نمي کنند؟ در صورتي که شرایط ازدواج شان فراهم نیست، یا اینکه توصیه 
مي شــود جوان ها از وقتشان اســتفاده کنند و کار کنند که باز هم شرایط دشواري 
براي اشتغال وجود دارد. درعین حال همه مشغول درس خواندن هستند و مدرك 
مي گیرند و با این مدرك لزوما راه به جایي نمي برند. ما فکر کردیم می توان بخشی 
از مشکلات جوان ها را در قالب یک سریال طنز ارائه داد، اما همان طور که گفتید، 
کار طنز روزبه روز ســخت تر می شود. من مدتي در این فکر بودم اصلا سریال طنز 
نســازم. ســختي کار طنز این روزها موضوعات دیگري است، مثل اینکه معمولا 
نمي توان با کســي شوخي کرد، آدم ها در سریال طنز نباید شغل، شهر یا جنسیت 
داشته باشــند که مبادا به کسي بربخورد! مي بینید که دست وپاي ما بسته است. 
در نگارش ســریال «لیسانسه ها» هم مدام خودمان را محدود مي کردیم، در آخر 
فکر کردیم اصلا با همین موضوع شــوخي کنیم که چقدر دســت وپاي ما برای 
نوشــتن شوخی بسته اســت. به هرحال، امیدوارم این موضوع باعث شود آدم ها 
فکر کنند این فقط یک شوخی است. مثلا اگر درباره یک معلم حرفي مي زنیم، به 
این معني نیست که معلم ها را مسخره کردیم، مشخص است معلم ها آدم هاي 
خوبي هستند، اگر نبودند که قطعا هیچ کدام از ما سواد نداشتیم. اگر درباره استاد 
دانشــگاه صحبت مي کنیم و نقدي را مطرح مي کنیم، منظور ما همه اســتادان 
نیســتند و شغل هاي دیگر... اگر قرار اســت چیزي نقد شود، پس باید درباره چه 
کســي صحبت کنیم؟ ما در جامعه اي زندگي مي کنیم که مشــکلات کم نیست 
اما انگار اصــلا نمي توان درباره آنها حتي حرف زد؟ امیدوارم بتوان درباره برخي 

مشکلات و مسائل صحبت و حتي با آنها شوخی کرد.
علاقه مندی مردم به دیدن فیلم طنز مدت هاســت گیشه سینماها را گرم  �

کرده است، اما این مشــکل همچنان در تلویزیون وجود دارد که شوخی های 
کوچک به یک بحران تبدیل نشود.

بله. ســینما که خدا را شــکر مدتی اســت رونق گرفته. مــردم همان قدر که 
از فیلم های طنز و کمدی اســتقبال می کنند، فیلم هایــی از ژانرهای دیگر را هم 
می بینند. خوشــحالم فیلم های خوب، فروش خوبی دارند؛ «فروشــنده» خوب 
می فروشــد، فیلم های طنز و کمدی خوب دیده می شــوند، «ابــد و یک روز» که 
خیلی دوســتش دارم یا «ایســتاده در غبار» مورد توجه قرار گرفته اند. امیدوارم 
مردم همه ژانرهای ســینمایی و فیلم های خوب را ببینند و از فیلم ها اســتقبال 

شود و فیلم هایی برای سلیقه های مختلف در سبک وسیاق های مختلف ساخته 
شود. قطعا دست سینما در پرداخت سوژه های طنز بازتر از تلویزیون است. تفاوت 
عمده این دو نیز در این اســت که در ســینما برای دو ساعت فیلم می سازی، در 
صورتی که یک ســریال تلویزیونی در تعداد قسمت های زیادی ساخته می شود، 
مثلا ســریال «لیسانسه ها» ۶۰ قسمت اســت. تصور کنید دوهزارو ۴۰۰ دقیقه به 
جای ۹۰دقیقه! قابل  مقایســه نیست. تماشاگران ســینما در چند ماه اخیر بیشتر 
شــده اند، اما باز هم به تعداد تماشــاگران تلویزیون نمی رسند و بالطبع بینندگان 
تلویزیون آستانه تحمل کمتری دارند. تصور می کنم اگر با خودمان تمرین کنیم که 
آستانه تحملمان را بالاتر ببریم و دستمان در شوخی ها بازتر باشد تولیدات بهتری 
در تلویزیون می بینیم. ما دوســت نداریم مردم ناراحت شــوند اما اگر یاد بگیریم 

شوخی را شوخی بگیریم، آن زمان بهتر می توان در تلویزیون یا سینما کار کرد.
گویا قرار اســت به زودی کارگردانی سینما را تجربه کنید. مهران مدیری یا  �

پیمان قاسم خانی هم پس از سال ها دست به چنین تجربه ای زدند. کارگردانی 
سینما برای شما به معنی قطع همکاری با تلویزیون است؟

دوست دارم تجربه کســب کنم و بعد به سراغ سینما بروم. اما این به معنی 
قطع ارتباط با تلویزیون نیست.

کار سینمایی هم طنز خواهد بود؟ �
مایه های طنز دارد. اصولا مدتی است سلیقه ام مدام تغییر می کند، اما نگاهم 
به هیچ کاری صرفا طنز نیســت. معتقدم در هر کاری همان قدر که طنز و کمدی 
هســت، رگه هایی از غم هم پیدا  شــود، مثل زندگی، چراکه زندگی هم تلفیقی از 

غم و شادی است.
جرح و تعدیلی در سریال«لیسانسه ها» انجام شد؟ �

خدا را شــکر در این ســریال، تلویزیون با ما همراه بود و به مشــکل خاصی 
برنخوردیم.

در کارهای شما چینش بازیگران به صورتی است برخی چهره ها که ممکن  �
است خیلی برای مخاطب عام آشنا نباشــند، حضور دارند و حضور بازیگران 
تئاتر پررنگ تر اســت. در «لیسانســه ها» هم همین اتفاق تکرار شده و ترکیب 

متفاوت تری از بازیگران را می بینیم.
خودم خیلی به اینکه در این ســریال چینش متفاوت تری صورت گرفته است 
اعتقاد ندارم، چراکه در کارهای قبلی هم مثل «ســاختمان پزشکان» یا «پژمان» 
ترکیبی از بازیگران باتجربه ای که بیشــتر برای مخاطب آشــنا هستند و بازیگران 
جدید و مستعدی که به بازی آنها ایمان داشتم را شاهد بودید و در این سریال هم 
همین اتفاق افتاد. تابه حال در هر ســریالی که ساختم گروه بازیگرانش را دوست 
داشتم، هوتن شکیبا، امیر کاظمی، امیرحسین رستمی، بهنام تشکر، کاظم سیاحی، 
بیژن بنفشه خواه، سیاوش چراغی پور، رؤیا میرعلمی و بازیگران دیگری که در این 
مجموعه هســتند، به معنی واقعی همراه بودند و نقش و موقعیت هایشــان را 

به خوبی درک کردند و از زحماتشان ممنونم.
از ابتدای پخش سریال، بازخوردها چطور بود؟ �

خیلی خوب بود و در این مدت بیشــتر تعریف شــنیدم تا انتقاد و از این بابت 
خوشحالم.

ظاهرا قرار اســت «لیسانســه ها» در دو فصل ساخته شــود، این از ابتدا  �
مشخص شده یا در حین ساخت به فصل دوم فکر کردید؟

خیر. از ابتدا قرار به ســاخت دو فصل از این سریال بود. این سریال بعد از ۲۵ 
قسمت و در اواسط داستان تمام می شود و هیچ کدام از شخصیت ها به سرانجام 
نمی رسند و بعد از آن، فصل دوم سریال ساخته می شود. طرح ابتدایی این سریال 
۶۰ قسمت بود و با تلویزیون بر سر ساخت این تعداد قسمت صحبت شد. پخش 

فصل دوم سریال هم تابستان سال آینده یا پاییز آغاز می شود.
زمانی از ساخت فصل دوم «پژمان» یا «ساختمان پزشکان» هم صحبت  �

می کردید... .
ساخت فصل دوم این پروژه ها در حد صحبت بود. پیمان قاسم خانی در فیلم 
«خوب، بد، جلف» پژمان جمشــیدی و سام درخشانی را در کنار هم قرار داده که 
برخی تصور می کنند ادامه سریال «پژمان» است. البته این فیلم ربطی به سریال 
«پژمان» ندارد و پروژه مستقلی است. خوشبختانه این فیلم برای جشنواره فیلم 

فجر آماده می شود و مدتی قبل این فیلم را دیدم، کلی خندیدم و لذت بردم.
سال گذشــته روزهای شــلوغی در سینما داشــتید و مقابل دوربین چند  �

کارگردان بازی کردید.
بله ســال گذشــته، «پنجاه کیلو آلبالو»، «ربوده شــده»، «قشــنگ و فرنگ» و 
«قیچــی» را بازی کردم که همه آنها تجربه های خوبی بود. حس خوبی اســت 
بعد از کار طولانی مدت و کارگردانی که اساسا انرژی زیادی می برد، مقابل دوربین 
کارگــردان دیگری بازی کنی. بازیگری برای من واردشــدن بــه فضایي متفاوت 
اســت، دوست دارم یک کارگردان بالای سرم باشد و خودم را به او بسپرم و دیگر 

دغدغه ای نداشته باشم.
«لیسانسه ها» به لحاظ کارگردانی برای شما تجربه خوبی بود؟ �

اینکه این سریال از ابتدای پخش آن قدر مورد توجه قرار گرفته است و به من 
انرژی می دهد و دوســت دارم تا انتها مخاطبانــش را حفظ کند. امیدوارم با این 
ســریال بتوانیم به برخی مســائل که معمولا کمتر آنها را در سریال ها دیده ایم را 
بازگو کنیم، موضوعاتی مثل ســرطان. برای طــرح این بیماری از بنیاد دهش پور، 
مؤسسه محک، امید رضایی، متخصص آنکلوژی و... کمک گرفتیم. خواستیم در 
این ســریال مطرح کنیم با اینکه سرطان بیماری مهلکی است، اما می توان با آن 
زندگی کرد و می توان ناامید نبود. سرطان به معنی پایان زندگی نیست و می توان 
به زندگی برگشــت. مادر من هم ســرطان داشــت و می دانم این بیماری چقدر 
سخت و تلخ است و اگر بتوانیم قدم کوچکی برداریم و تا حدی امید را به زندگی 
آنها برگردانیم، وظیفه مان را انجام داده ایم. به مرور که سریال پیش برود خواهید 
دید سعی کردیم در کنار شوخی ها، خیلی صریح درباره برخی مسائل اجتماعی یا 

مسائلی که به سلامت آدم ها کمک می کند، مستقیم اشاره کنیم.
هیچ وقت به ساخت سریال ملودرام فکر کرده اید؟ �

بله مدت هاســت به این موضوع فکر می کنم و شــاید بعد از ســاخت فیلم 
ســینمایی این سریال را بسازم. طرح ســریال هم آماده است و دوستش دارم. تا 
شهریور سال آینده مشغول ساخت سریال «لیسانسه ها» هستم و بعد از آن سرگرم 
ســاخت فیلم سینمایی ام خواهم شــد و امیدوارم بعد از آن فرصت ساخت این 

سریال فراهم شود.

تصور می کنم اگر با خودمان تمرین کنیم 
که آستانه تحملمان را بالاتر ببریم 

و دستمان در شوخی ها بازتر باشد تولیدات بهتری 
در تلویزیون می بینیم. ما دوست نداریم مردم ناراحت شوند 

اما اگر یاد بگیریم شوخی را شوخی بگیریم، آن زمان بهتر می توان 
در تلویزیون یا سینما کار کرد

گفت وگو با سروش صحت

خودمان را محدود کردیم

کشــورهای دارای صنعت سریال ســازی، معمولا در هر شاخه ای از ساخت 
ســریال طنز، چند مورد را در شوخی هایشان لحاظ می کنند؛ از جمله شوخی 
با جنســیت، قومیت، سیاســت و نهاد خانواده. اینها مواردی است که اساسا 
غیر از اینکه برخی از آنها خطوط قرمز ماست و نباید درباره آنها شوخی کرد، 
دیگر موارد هم به مرور دچار محدودیت شــده است و حتی نمی توان درباره 
آنها حرف زد. در این شــرایط حســاب کنید چطور می شود سریالی مفرح و با 
شــوخی های بامزه ســاخت! در کنار اینها اضافه کنید که با شــغل و منصب 
افراد هم نمی توان شــوخی کرد و دســت ما خالی تر از گذشته شده است. در 
این شــرایط بســیاری از هنرمندانی که کار طنز تولید می کردند، عطایش را به 
لقایش می بخشند، چراکه عملا چیزی برای ساخت سریال طنز باقی نمی ماند. 
خاطرم هســت چند ماه قبل از پخش «در حاشــیه» و زمان نگارش ســریال، 

برخی از پزشــکان مطلع شده بودند ســریال جدید مدیری در یک بیمارستان 
روایت می شود و از همان زمان بین پزشکان این صحبت بود که قرار است ما 
را مســخره کنند! درکل می توان این طور نتیجه گرفت با هر شخص یا شغلی 
شــوخی شود، عده اي مدعی هستند آنها را به سخره گرفته ایم! در این شرایط 
گاهی تعجب می کنم آن دسته از دوستانی که همیشه معترض هستند چطور 
در مقابل فضای مجازی کاملا خلع سلاح شده اند؟ چراکه شدیدترین توهین ها 
و شــوخی ها در این فضاها ردوبدل می شــود. از طرف دیگر، در بحث شرایط 
دشوار ساخت سریال های طنز باید این نکته را نیز اضافه کرد ممیزی سلیقه ای 
هم در کنار مواردی که پیش از این اشاره کردم، کار را سخت تر می کند. ممکن 
است ناظر کیفی یک  شبکه با مواردی در سریال مشکل داشته باشد، کمااینکه 
در شبکه کناری شوخی مشابهی در سریالی وجود دارد و بدون ممیزی پخش 
می شود! با وجود همه این محدودیت ها سریال های طنز ما شبیه هم می شوند 
و اگر سریالی مثل «پایتخت» یا «شب های برره» کار متفاوت تری انجام دهند، 
به ســریال های شــاخصی تبدیل می شــوند. هر از چند گاهی کــه تلویزیون 
ســریال های قدیمی تر را پخش می کند، برخی از کیفیت خوب آن ســریال ها 
صحبت می کنند در صورتی که بعد از ۲۰ سال انتظار دارند سریال های بهتری 

ساخته شود، در صورتی که عملا این اتفاق نمی افتد. اما یک نکته مهم دیگر 
هم هســت، گاهی با خودم فکر می کنم ای کاش می شد فیلم نامه ها را چاپ 
کرد تا مردم بدانند متنی که قرار اســت به سریال تبدیل شود در چه پروسه ای 
دچار جرح و تعدیل هایی می شــود. مثل اینکه عده ای مأموریت دارند متن را 
خراب کنند؛ از اعمال ســلیقه ناظر کیفی گرفته تــا بازیگری که مثلا دیالوگ 
در دهانــش نمی چرخد و طور دیگری جمــلات را ادا می کند که به هیچ وجه 
بار طنز ندارد، یا مســائل مالی که باعث می شــود ســریال در شرایط دیگری 
ســاخته شود و همه اینها باعث می شود سریال پایین تر از حد انتظار نویسنده 
یا کارگردان مقابل دوربین برود. با وجود همه این شــرایط، می بینید ســاخت 
سریال طنز بسیار کار پرزحمتی است. با اطمینان می گویم همه همکاران من 
به همگي اقشار و قومیت ها احترام می گذارند و ساخت سریال های طنز صرفا 
به منزله شوخی است، آن قدر دنبال مچ گیری نباشیم. اگر این روال در ساخت 
ســریال های طنز ما ادامه داشــته باشد و نتوان با شــخص، شغل یا قومیت 
خاصی شوخی کرد، درنهایت تعدادی سریال خنثی و تکراری خواهیم داشت 
و مجبوریم شــخصیت ها را در این ســریال ها برای خنداندن مخاطب احمق 

فرض کنیم و قطعا حاصل این روند سریال هایی بی کیفیت خواهد بود.

دنبال مچ گیرى نباشیم
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